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     همیشه همه جا بودی

روزهایی هست که از خودم گله دارم...
فراموش کرده ام افتاده بودم، بلندم کردی. ناامید بودم، امیدوارم کردی. نجاتم دادی؛ وقتی 

هراس آن کوچه ی بن بست به جانم افتاده بود. 
بیدارم کردی وقتی خودم را به خواب زده بودم. فراموش کردم آن روز را که من یک قدم 
برداشتم و تو صد قدم برداشتی. چه سنگ ها که از پیش پایم برداشتی. چه چراغ ها که 

پیش رویم گذاشتی.
تو همیشه همه جا بودی، من اما روزهای طوفانی به یاد می آوردمت و روزهای آفتابی 

فراموشت می کردم. این رسم سپاسگزاری نبود. 
از خودم گله دارم...
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     پرسش خدا...

آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، برابرند؟ و این سوالی است که خداوند در 
سوره ی مبارکه ی زمر، آیه ی 9 از بندگان خود می پرسد. 

با آن ها که نمی دانند.  نامه ای نوشتم برای خودم. نوشتم: »بیا فرق داشته باشیم  دیروز 
دانایی یک چراغ است؛ زندگی، یک راه. بیا چراغ را روشن کنیم. هیچ راهی در تاریکی، 

هموار نیست.« 
در نامه از خودم گله کردم! گفتم: »چرا احوال دوستانت را نمی پرسی؟ دیر به دیر سراغ 

کتاب هایت می روی!«
 نامه را تمام کردم و گذاشتمش همین جا!  جلوی چشم هایم. از امروز بیشتر به سوال خدا 

فکر می کنم:
»هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟«

»هَلْ یَسْتَوِی الَّذِینَ یَعْلَمُونَ وَالَّذِینَ لَا یَعْلَمُونَ«
آیا کسانی که می دانند با کسانی که نمی دانند، برابرند؟ 



۶

بی یادِ حضورِ تو زمانی 
کُفر است حدیثِ زندگانی
                                                                 عطار

     پنجره ی ذهنم ...

کسی نیست. این جا فقط من هستم. یک اتاقِ کوچک با یک پنجره ی بزرگ!! 
من توی اتاقِ خودم نشسته ام و پنجره ی ذهنم در برابرِ من است. به تو که فکر می کنم 
پنجره باز می شود و نور می آید توی اتاق؛ از تو که غافل می شوم، پنجره بسته می شود و من 

زندانیِ اتاق تاریکِ خودم می شوم.
 من گاهی با خودم مهربانم و گاهی نامهربان. تو همیشه با من مهربانی. تو همیشه پشتِ 

پنجره ی ذهن من منتظری. 
منتظری که من صدایت بزنم.
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هَ... .« »وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِینَ نَسُوا اللَّ
همانند کسانی نباشید که خداوند را فراموش کردند.1

     از نفس افتاده ام

خودکارهای بی شعرم، دفترهای سفیدم، دست های خسته ام، پاهای ازنفس افتاده ام، نگاه 
نگرانم، صدای گم شده در سکوتم، کلمات ذهنم، همه و همه از من شکایت دارند.

کم گفتم از تو، کم نوشتم از تو، کم تر از آنچه باید تو را دیدم، کم تر از آنچه باید به سمت 
تو آمدم.

1. سوره ی حشر، آیه ی19.
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    هر جای دنیا که باشی،  آسمان همان آسمان است

همه چیز از من شروع می شود. از اندیشه ی من، از دست هایم، از پاهایم. 
فکر می کنم، می نویسم، بلند می شوم دور اتاق راه می روم. فکرها توی سرم می دوند. تندتر 

می نویسم. از اتاق بیرون می آیم. چیزهایی هست که باید ببینم. 
از کوه سرازیر می شوند.  می بینم، همه ی درخت ها ریشه در خاک دارند، همه ی برف ها 
همه ی رودخانه ها به دریا می ریزند. همه ی دریاها به اقیانوس می پیوندند. باد می وزد و 

همه ی اقیانوس ها رو به سوی آسمان موج برمی دارند. 
به آسمان می اندیشم. به اتاقم بر می گردم و می نویسم: »هر جای دنیا که باشی، آسمان 

همان آسمان است.«
 همه چیز به من برمی گردد، فکرهایی که توی سرم راه رفته اند، نوشته هایم و راه هایی که 

رفته ام. 



۱۱

     همیشه نوری هست

شب، جدا می شود از خورشید و روز، جدا می شود از ماه. شب اما، ماه را دارد و روز، خورشید 
را. نه شب تنهاست و نه روز تنها . همیشه نوری هست. همیشه راهی هست. همیشه 
حتی در تاریک ترین شب ها کافی ست کرم شب تابی بتابد، پنجره ای باز شود، شهابی گذر 
کند، ستاره ای سوسو بزند، چشم های گنجشک کوچکی برق بزند...می بینی؟ نور همیشه 
هست. همیشه حتی در تاریک ترین شب ها. حتی وقتی ماه پشت ابرهاست، نوری هست 

تا پلک های بسته ی ما را بتکاند از غبار تاریکی. "نور" نام شریف اوست.
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      آیینه 

کسی من را صدا می زند.
کسی از ارتفاع آسمان، از اعماق زمین، از پنجره ی نیمه باز حیاطِ خانه ی مادربزرگ، از لابه لای 
شاخ و برگِ درختان حاشیه ی خیابان، از پشتِ عینکِ پدرم، از دورترین ستاره ها، از کنارِ برگ 

خشکی که پیشِ پایم افتاده است... 
کسی من را صدا می زند. 

کسی از درونم من را صدا می زند. 
کسی که نزدیک تر از من به خداست.

کسی در آینه من را صدا می زند که بهتر از من است. 
گوشه ای نشسته ام و به او فکر می کنم؛ به خودم فکر می کنم؛ به خودم که قبل از این به خدا 

نزدیک تر بودم.
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     وقتی من اشک می ریزم

دلم پنجره ی باز می خواست؛ نور می خواست؛ هوای تازه می خواست.
پنجره ی دلم یک جُفت چشم نگران بود و تو اشک را آفریدی که من را به خودت نزدیک تر 

کنی.
این اشک ها کلید آن پنجره ی قفل زده بودند.

احساس می کنم درختی در من ریشه دارد؛ درختی که سیراب می شود و برگ و بار می دهد؛ 
وقتی که اشک می ریزم احساس می کنم افکارم دسته ای کبوتر است در قفس تنگی به نام 

»من«.
دسته ای کبوتر که از اسارت من آزاد می شود وقتی که من اشک می ریزم.

احساس می کنم تمام چراغ های دنیا یکی یکی در ذهن تاریکم روشن می شوند وقتی که 
من اشک می ریزم.

احساس می کنم رودخانه ای در من جاری  است.
رودخانه ای که به دریای بزرگ یاد تو می ریزد وقتی که من اشک می ریزم.

من به تو نزدیک ترم
وقتی که اشک می ریزم.
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   نگاه کن...

نگاه کن. فردا، از خواب که بیدار می شوی، از خانه که بیرون می آیی، از حاشیه ی پیاده رو 
که عبور می کنی، از اتوبوس که پیاده می شوی، از روبروی شیشه ی مغازه ها که می گذری، از 

مسیری که به خانه برمی گردی، به همه چیز نگاه کن. 
بوی بهار می آید. 

خدا جانی دوباره به زمین بخشیده است.  
ه ِ کَیْف َ یُحْیِ  الاْ رْض َ بَعْدَ مَوْتهَآ«1 رِ رَحْمَتِ  اللَّ َـ »فَانظُرْ إِلَیءَاثَ

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. 

1. سوره ی روم، آیه ی ۵۰.

ه ِ کَیْف َ یُحْیِ  الاْ رْض َ بَعْدَ مَوْتهَآ« رِ رَحْمَتِ  اللَّ َـ »فَانظُرْ إِلَیءَاثَ
پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. 
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    صدای قلبم را می شناسم...

صـدای قـدم زدن قلبم را می شناسـم! هر وقت تندتنـد قدم می زند در ازدحـام خیابان های 
پر سـر و صدا، لابد چیزی، کسـی، حرفی، جمله ای، کلمـه ای، آزرده اش کرده. 

باید دستش را بگیرم و با خودم ببرمش به جایی دور. دور از هر چیزی، هر کسی، هر حرفی، 
هر جمله ای ، هر کلمه ای که آزرده اش کرده. 

باید بیارمش پیش تو. بعد آرام در گوشش زمزمه کنم:" الا بذکرالله تطمئن القلوب". 1
چقدر دوست دارم این کلمات را: "الا بذکرالله تطمئن القلوب". 

صدای قلبم را می شنوم: آرام، مطمئن، خوش حال، سبک...

1. سوره ی رعد، آیه ی ۲۸.

هِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ« »أَلَا بِذِكْرِ اللَّ
تنها با یاد خدا دل ها آرامش پیدا مى كند.
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»وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِی عَنِّی فَإِنِّی قَرِیبٌ.«
و هرگاه بندگان من از تو درباره ی من بپرسند، ]بگو:[ من نزدیكم.1 

    قرآن می خوانم که با من حرف بزنی

وقتی با من حرف می زنی، از قفس خودم بیرون می آیم. از قفسِ نمی شود و نمی توانم ، از 
قفسِ دل تنگی ها و غصه ها، نگرانی ها و چه می شود ها... 

از قفسِ همه ی چراهایی که به بن بست ختم می شود. قرآن می خوانم تا با من حرف بزنی، 
بگویی که به من نزدیکی و از خوش حالیِ داشتنِ تو، از فکر کردن به این که همین جایی، 
نزدیک به منی، گریه کنم. آن قدر از خوش حالی گریه کنم که سبک شوم و از قفسِ خودم 

بیرون بیایم.

1. سوره ی بقره ، آیه ی 1۸۶.



۱۹
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2۱

عَاءِ.« »إِنَّ رَبِّی لَسَمِیعُ الدُّ
به درستی پروردگار من شنونده ی دعاست. 1

    از زبانِ همه

تو از زبانِ برگ های زردِ پاییز، از زبانِ گنجشک های بی آب و دانه ی زمستان، از زبانِ پنجره های 
بسته ، چشم های خسته... 

دست های رنجور... 
پاهای ناتوان... 

تخت های بیمارستان ...
از زبانِ ماهِ رنگ پریده، بادهای هراسان، از زبانِ آن هایی که بسیار نزدیک هستند به تو، از 

زبانِ آن هایی که بسیار دور هستند از تو، از زبانِ همه ی ما، هردعایی را می شنوی. 

1. سوره ی ابراهیم، آیه ی ۳9.



22

    رازهایی که فقط تو می دانی...

گفته بودی درست می شود همه چیز، من باور نمی کردم. گفته بودی هیچ پرستویی نمی رود 
که باز نگردد، هیچ موجی ساحل را ترک نمی کند برای همیشه، هیچ شبی نیست که روز 
نشود، هیچ زمستانی نیست که بهار نشود. گفته بودی در طبیعت رازی است که فقط من 
آن را می دانم. حالا که همه چیز درست شده، باور کرده ام در هر چیز رازی است که فقط تو 
آن را می دانی. هیچ چیز عجیب نیست اگر تو بخواهی. هیچ چیز عجیب نیست در سایه ی 

قدرت بی انتهای تو »یا قادرُ به کلِ امور.«
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     راه توانستن

گاهی آرزوهایم را توی اشک هایم می ریزم و گاهی حسرت هایم را ! 
گاهی تلفن را بر می دارم، هی شماره ی خودم را می گیرم و هی جواب خودم را نمی دهم!  
بعد  یک گوشه می نشینم و خدا خدا می کنم یک اتفاق، یک خبر، یک  ماجرا... همه چیز را 
عوض کند. ساعت ها می گذرد؛ اما هیچ اتفاقی نمی افتد. نمی دانم چه ارتباطی بین خواستن 
و توانستنِ  ماست؛  اما تقریباً مطمئنم همه ی چیزهایی را که توانسته ام به دست بیاورم، 

قبلاً خواسته بودمشان. انگار خدا هم می خواهد راه توانستن ِ ما  در خواستنِ ما  باشد . 
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»وَ رَحْمَتی وَسِعَتْ كُلَّ شَیءٍ.«
و ]گستره ی[ رحمتم همه چیز را فراگرفته است.1

    رحمت تو...

باریک  پرتو  از  باران زا،  ابرهای  از لابه لای  نازک درخت توت،  از رگ برگ های  عبور می کند 
که همیشه  پدرم  ماشین  ترمز  از  می تابد،  خانه ی مان  ایوانِ  پله ی  لبه ی  بر  که  خورشید 
مواظبش بوده، از برگه ی امتحانیِ من، از جزر و مد دریا، از شن های روان کویر، از هرپدیده ای 

که هنوز اتفاق نیفتاده...رحمت تو عبور می کند.
 رحمت تو آن نخ نامرئیِ محکمی است که دنیا را نگه داشته است.

 رحمت تو آن چتر بزرگی است که سایه انداخته روی همه چیز.
 رحمتِ بی پایان، رحمتِ بی دریغ، رحمت گسترده ی تو ... 

1. سوره ی اعراف، آیه ی1۵۶.
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      باورِ درخت

زمستان منتظر بود تا تو به او بگویی: برو! 
برو تا سال بعد...!

برو و لباس سفید برف را از شاخه های درخت جمع کن.
 بهار منتظر بود تا به او بگویی: بیا. 

بیا و لباس سبز برگ را بر شاخه ی خشک درخت ها پهن کن! 
هر نهال که کاشته می شود، زمستان را به امید بهار تحمّل می کند و هر درخت باور دارد 

نوبتش که برسد سبز می شود.
من به باور درخت فکر می کنم و به باور خودم!

وقتی برفِ غم روی درخت دلم می نشیند، آیا دوباره روییدن برگ های سبز شادی را باور 
دارم؟

به باور درخت فکر می کنم و به باور خودم.
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    دو راهی های خیابان زندگی...

ما رنج می بریم! ما گاهی از دست خودمان رنج می بریم! خیابان زندگی ما دو راهی بسیار 
دارد و ما گاهی درست همان راهی را انتخاب می کنیم که هیچ  چیزی جز رنج ، نصیبمان 

نمی کند. تو دوست نداری  ما رنج ببریم. برای همین دو راهی را آفریده ای. 
دو راهی را آفریده ای تا ما خودمان راهی را انتخاب کنیم که کمتر رنج ببریم.  کاش بیشتر 

به علامت ها توجه کنیم. کاش بیشتر به خودمان و به تو فکر کنیم. 
کاش سر  هر دو راهی که می رسیم...



2۹

    نزدیکتر از خورشید، کوه و ابر

درخت دور بود ازخورشید، و خورشید دور بود از درخت. کوه دور بود از دریا، و دریا دور بود 
از کوه. ابردور بود از زمین، و زمین دور بود از ابر.

خورشید از دوردست هامی تابید و درخت سبز می شد. برف بردوردست ترین کوه، آب می شد 
و به دریا می ریخت. ابرهای دور، رود می شدند و زمین جان می گرفت.

من دور بودم از تو؛ اما تو هیچ وقت دور نبودی از من. تو نزدیکی به من، نزدیک تر از 
خورشید به درخت و کوه به دریا و ابر به زمین! تو مهربان تری از خورشید به درخت و کوه 

به دریا و ابر به زمین! یا ارحم الراحمین!



۳0

    اول و آخر

رحمن، رحیم، خالق، رازق، علیم، سمیع، بصیر، لطیف، عظیم، کبیر، کریم، حکیم، مجید، قادر، 
اول و آخر، ظاهر و باطن، رِئوف، غنی، وکیل، صبور، نور، حق... 

هرچه خوبی است در تو است و هرچه خوبی است از تو است. تو را با نام های تو می شناسم. 
چه دوستی بهتر از تو و چه تکیه گاهِ امنی محکم تر از تو! چقدر نسبت به خودم نامهربانم 
وقتی از تو دور می شوم. تو ولی نگذار این غفلتِ ناخواسته، من را دور کند از تو. وقتی از 
تو دور می شوم، از نور دور می شوم، از حق، از بزرگی و بخشندگی، از راستی و درستی، از 

خوبی، از مهربانی... 

 



۳۱



۳2



۳۳

    چشم های ستاره ای که سوسو می زند

وقتی پرنده بال هایش را نمی بندد، 
وقتی آبشار از حرکت بازنمی ایستد،

وقتی خورشید هنوز می تابد،
وقتی ماه هنوز می تابد،

وقتی درخت های میوه شکوفه می دهند،
وقتی رودخانه ها به سمت دریا می روند،

وقتی واژه ی امید در تمام لغت نامه ها و به تمام زبان های دنیا وجود دارد،
من چطور ناامید باشم؟ چطور ناامید شوم وقتی نور امید در چشم های ستاره نقش بسته و 

در دل سیاه شب سوسو می زند؟!
امید را تو آفریده ای و امیدواری را تو به همه بخشیده ای

از سنگ ریزه های کف رودخانه که امید دارند به دریا برسند، تا من...



۳4

    پشت سرم تو بودی، پیش رویم تو هستی

آن روز که چترم را بستم و رفتم زیر باران، دلم می خواست دوستم باشی. 
دلم می خواست دوستم باشی، آن روز که آسمان و من با هم گریه می کردیم... 

که   روز  آن  بود،  بسته  رویم  پیش  تنها مسیرِ  که  روز  آن  باشی،  دلم می خواست دوستم 
دست های تنهایی چنگ می انداخت توی دلم، آن روزکه... 

دلم می خواست دوستم باشی؛ اما تو دوستم بودی و من فراموش کرده بودم. 
تو دوستم بودی از همان روزی که آمدم توی این دنیا. 

دوستم بودی از همان روزی که برای اولین بار در آغوش مادرم گریه کردم... 
آن روز بالاخره یادم آمد که تو دوستم هستی.  

ایستادم، آسمان و من آرام گرفتیم. نگاه کردم، پشت سرم تو بودی. پیش رویم تو بودی؛ 
پیش رویم تو هستی...



۳5

    دستی بالای همه ی دست ها...

بیا جمله بسازیم باامید، با نور، با پنجره.
بیا بعضی لحظه ها را فراموش کنیم. 
بیا بعضی لحظه ها را به یاد بیاوریم. 

بیا دوباره از اول شروع کنیم، به معنای بعضی از کلمه ها بیشتر فکر کنیم؛ مثلا همین دوباره! 
خسته نشویم از دوباره رفتن، دوباره گفتن، دوباره نوشتن، دوباره خواندن، دوباره و دوباره 

و دوباره...
 بیا نترسیم از افتادن. 

بیا باور کنیم دستی بالای همه ی دست هاست . دستی که بلندمان می کند از زمین. 
بیا و آن دست را ببین!  



۳۶

 »لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ«
از رحمت خدا مایوس نشوید.1

    دوست دارم...

شب را برای روز،  پاییز را برای بهار، گریه را برای خنده، پایان را برای شروعی دوباره دوست 
دارم!

 داستان ابراهیم خلیل را دوست دارم. آتش را برای گلستان دوست دارم!  
زمین خوردن را برای بلند شدن از زمین دوست دارم!

وقتی هر فرودی به واسطه ی قدرت لایتناهی تو می تواند به اوج برسد، فرودی که می رساندم 
به اوج را دوست دارم. 

حرکت خستگی ناپذیر موج را دوست دارم.  
هِ«، از رحمت خدا مایوس نشوید را دوست دارم.   »لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّ

فقط ناامیدی را دوست ندارم. 

1. سوره ی زمر، آیه ی ۵۳.



۳۷



۳۸



۳۹

»وَ أَوْحَیْنا إِلی  أمُِّ مُوسی  أَنْ أَرْضِعیهِ فَإِذا خِفْتِ عَلَیْهِ فَأَلْقیهِ فِی 
وهُ إِلَیْکِ.« الْیَمِّ وَ لا تَخافی  وَ لا تَحْزَنی  إِنَّا رَادُّ

به مادر موسی وحی کردیم به کودک شیر بده و زمانی که بر جان او ترسیدی، او را به دریا بینداز، 

نترس و غمگین نباش؛ زیرا ما او را به تو بازمی گردانیم. 1

    نترس و غمگین نباش

وَ لا تَخافی  وَ لا تَحْزَنی... وَ لا تَخافی  وَ لا تَحْزَنی... وَ لا تَخافی  وَ لا تَحْزَنی...!
نترس و غمگین نباش! چگونه بترسم وقتی تو می گویی نترس و چگونه غمگین باشم وقتی 

تو می گویی غمگین نباش؟! 
 g را به مادرش برگردانی، وقتی آتش را برای ابراهیم g وقتی قول می دهی که موسی
گلستان می کنی، وقتی رودِ نیل را می شکافی، وقتی چاقوی ابراهیمg را بی اثر می کنی، 
وقتی می شنوم دختر بچه ای را بعد از چند روز از زیر آوارِ زلزله نجات داده ای، وقتی هواپیماها 
را وسط آسمان و زمین، معلق و کشتی ها را روی آب  شناور نگه می داری، چگونه بترسم و 

چگونه غمگین باشم؟
صدایی در گوشم زمزمه می کند: »وَ لا تَخافی  وَ لا تَحْزَنی.«

1. سوره ی قصص، آیه ی ۷.
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    من تنها نیستم

همه ی آفتابگردان ها می دانند خورشید هست. خورشید هست؛ حتی اگر پشت ابرها باشد. 
خورشید بالاخره از پشت ابرها بیرون می آید و آن وقت آفتابگردان ها، لحظه ای چشم از 
خورشید برنمی گیرند. آن ها چطور می توانند خورشید را فراموش کنند وقتی حتی نام خود 

را از او می گیرند؟ 
نه! نمی شود تو باشی و من تنها باشم. فقط باید کمی ابرهای متراکم آسمان دلم را کنار بزنم 
و دستی به شیشه ی پنجره ی روحم بکشم. من چطور می توانم تنها باشم وقتی وجودم را، 

از وجودِ تو می گیرم؟



4۱

    بالای همه ی نوشته هایم نام توست:" بسم الله الرحمن الرحیم"

 می ترسم. می ترسم باد بیاید و من را با خودش ببرد، جایی که دیگر محبت تو نباشد. 
کنم. می ترسم همه ی  گم  را  که خورشید  بشوم  دور  آنقدر  بروم،  دنبال سایه ها  می ترسم 

روزهایم شب باشند و همه ی شب ها خواب های پریشان ببینم. 
می ترسم بی اعتماد، بی حوصله، بی امید، خودم را در آینه ببینم. نه! قرارمان این نبود! من 
قرارمان را فراموش کرده ام انگار! قرارمان این بود تا وقتی بالای همه ی نوشته هایم، نام تو 

را می نویسم از هیچ چیز نترسم،  تا وقتی تو هستی هیچ بادی من را باخودش نمی برد.
 » انک غفور الرحیم.«
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هِ لا تُحْصُوها« وا نِعْمَةَ اللَّ »وَ إِنْ تَعُدُّ
اگر نعمت های خدا را بشمارید نمی توانید آن ها را به پایان رسانید. 1

    خیلی ممنون خدا !

آن قدر »عدد« یاد نگرفته ام که مهربانی هایت را بشمارم. خیلی ممنون برای »خورشید« که 
مثل مادری مهربان به همه ی ما نور  می بخشد؛ خیلی ممنون که به ادیسون یاد دادی برق 
را اختراع کند تا شب های ما هم مثل روزهای مان روشن باشد؛ خیلی ممنون برای سفره ی 
از  را هم کنارِ آن جا دادی؛ خیلی ممنون برای گل محمدی که  بزرگِ زمین که مورچه ها 
تماشایش سیر نمی شوم؛ خیلی ممنون برای درختِ محبتی که در دل های ما کاشتی؛ خیلی 
ممنون برای رازهایی که به تو گفتم و آن ها را پیشِ خودت نگه داشتی؛ خیلی ممنون که 
افتادم و بلندم کردی؛ خیلی ممنون که سرم را به سنگ زدی و بیدارم کردی؛ خیلی ممنون 
برای گلبول های سفید خونم که از من مواظبت  می کنند؛ آن قدر »عدد« یاد نگرفته ام که 

مهربانی هایت را بشمارم. 
خیلی ممنون برای»نور، صدا، پنجره، هوا...« خیلی ممنون خدا! 

1. سوره ی نحل آیه ی 1۸.
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     به نام خداوند بخشنده ی مهربان. 

مهربان...مهربان...مهربان...
مهربان، درست وقتی که نااُمید می شوی از همه چیز. مهربان، وقتی حتی خودت هم با 
خودت نامهربانی! مهربان، وقتی همه ی راه ها بسته شده اند. مهربان، وقتی پاهایت از رفتن 
و نرسیدن، دیگر خسته شده اند. مهربان، وقتی سنگی شیشه ی ترد قلبت را شکسته. مهربان، 
وقتی دستی همه ی پنجره ها را بسته. مهربان، وقتی پرنده ی لبخند پریده و مدت هاست 

هیچکس آن را ندیده. مهربان، درست وقتی که باورت نمی شود...
مهربان...مهربان...مهربان...به نام خداوند بخشنده ی مهربان.  
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"وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی أَسْتَجِبْ لَكُمْ." 
مرا بخوانید تا شما را اجابت كنم. 

     می خوانمت

می خوانمت. با دست هایم می خوانمت. وقتی دست هایم را رو به صورتم، بالا می گیرم، توی 
دلم بلندبلند می خوانمت. 

با چشم هایم می خوانمت. وقتی گوشه ی چشم هایم خیس می شود، چشم هایم را می بندم 
و توی دلم بلندبلند می خوانمت.

 با قلبم می خوانمت. وقتی قلبم مثل پرنده ای ناآرام خودش را به در و دیوار می زند و دور 
خودش می چرخد و می افتد روی

 زمین، توی دلم بلندبلند می خوانمت.
 با دست هایم، با چشم هایم، با قلبم می خوانمت. من را اجابت کن. 



4۶
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     تو را می جویم             نویسنده: مهدی برنج زاده

تسبیح  می بینم.  غربت  نهایت  در  را  خود  می گشایم،  را  سجاده ی حضورت  که  سحرگاه 
عاشقانه ی پروانه ها، حکم برحضور تو دارند. همه مشغول ذکرند و در بستر آسمانِ تو، بیمارِ 

نگاهت.
معبودم!

تو را در اوج تنهایی خود می جویم
طنین نوازشت آهنگ قلب من است

ای آرامش حضور!
چگونه خویشتن را در طورسینا صید تو کنم و وجود خاکی و جان غبار آلودم را در مسلخ 
تو قربانی؟! زیر لوای فیروزه ای1 در جست وجوی درمانم و بر وسعت سبزت، چون دیوانگان 

تکیه می زنم.
هرچند جز سیاهی و تاریکی بر رخم رنگی نمانده؛ اماروشنی و سپیدی قلبم از حضورت 

متبلور۲ می شود.
این چشمه ی زلال که در قفس تن دربند است، چون طفلی صغیر به دنبال آغوش مادر 

می گردد و از هر گذر و رهگذر تو را می جوید.

پی نوشت: 

1. منظور آسمان آبی است.
۲. چیزی که شبیه بلور باشد.



4۸

هِ كَيْفَ يُحْيِي الْرَْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا« »فَانْظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَتِ اللَّ
پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. 1

     نگاه کن...

نگاه کن. فردا، از خواب که بیدار می شوی، از خانه که بیرون می آیی، از حاشیه ی پیاده رو 
که عبور می کنی، از اتوبوس که پیاده می شوی، از روبروی شیشه ی مغازه ها که می گذری، از 

مسیری که به خانه برمی گردی، به همه چیز نگاه کن. 
بوی بهار می آید. 

خدا جانی دوباره به زمین بخشیده است.  
ه ِ کَیْف َ یُحْیِ  الاْ رْض َ بَعْدَ مَوْتهَآ« رِ رَحْمَتِ  اللَّ َـ »فَانظُرْ إِلَیءَاثَ

پس به آثار رحمت خدا بنگر که چگونه زمین را پس از مرگش زنده می گرداند. 

1. سوره ی روم، آیه ی ۵۰.


